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هـفـته نوشـت

چالش عدالت و خودباوری

ناخرسندی گروه های اجتماعی از ناپایداری روزمره بهای کالا و کارها و 
افزایش پی درپی تورم از یک  سو و پیامدهای نابرابری دسترسی به خانه، کار 
و مزد متناسب از ســوی دیگر چالش بزرگ این روزهای ایران است. امروز 
خواسته های جامعه هم دربردارنده نیاز به آزادی های نسبی سبک زندگی 
اســت و هم به ویژه به مفهوم «عدالت» پیوند می خورد. چرا فراهم سازی 
و اداره یک زندگی ساده خشــنودکننده برای بخش های گوناگون جامعه، 
به ویــژه کارگــران و آمــوزش کاران و درمانگران، دور از دســترس شــده، 
در حالی که منشــور ملی کشور، قانون اساســی، فراهم بودن و برخورداری 
آموزش، بهداشــت و درمان و کار و خانه را به مثابه حق بنیادی هر ایرانی 
واگو کرده است؟ افزایش بهای زمین، خانه، خودرو، کالاهای پایه، خوراک، 
پوشــاک و هرچیز خرد و کلان فشار توان فرسایی به جامعه آورده تا جایی 
که ســخن از نابودی طبقه متوســط و فقر فراگیر در میان اســت. شکاف 
اجتماعی ژرف تر و بازسازی شکاف ها و درمان آسیب ها دشوارتر می شود. 
در چنین وضعیت پرفشــار و تنش  زایی، آشــفتگی های رفتاری و هیجانی 
مردم شگفت انگیز نیســت و نمی توان برای بهداشــت روانی شهروندان 
تنها به نسخه های درون سامانه ای و مهارت آموزی فردی بسنده کرد. فشار 
بیرونی یک عامل اثرگذار و واقعی است که تلاش های فرد برای به کارگیری 

سازوکارهای سازنده را ناکارا می کند.
چالــش «عدالت» ،خودباوری، خودارزنده پنــداری، امیدواری و کارایی 
فرد و جامعه را دچار مســئله کرده اســت. بی عدالتی یکــی از بزرگ ترین 
عوامل  آسیب روانی و ویران کننده تعامل های اجتماعی است. در وضعیت 
پرچالــش و ناپایداری های پیچیده ســخن گفتن از امیــد و بهبود روز به روز 
دشوارتر می شــود. خبرهای درون مرزی یا جهانی در سیطره سرمایه داری 
و نمود چیرگی قدرت و سرمایه انحصاری شده است. بسیاری از گروه های 
نهادی در کمترین ســطح کارکرد خود هســتند و دوستان از یکدیگر درباره 
چه باید کرد می پرســند. در این روزهای پرمناسبت اردیبهشتی که پرسش 
درباره عدالت، حق و امید فراگیرتر اســت و کارگران و معلمان خواســتار 
تعامل با مدیران در موقعیت برابر هســتند، بازخوانی و باهم خوانی کتاب 
«عدالت: چه باید کرد؟» مایکل ســندل با برگردان افشین خاکباز می تواند 
سودمند باشد. این کتاب را نخستین بار انتشارات فرهنگ نشر نو با همکاری 
نشر آسیم در ســال ۱۳۹۶ چاپ کرد. این نوشته گفتارهای آموزشی سندل 
در دوران کار آموزشــی در دانشــگاه را در بر دارد. او با پرسشی که این روز 
و روزگار آغاز گفت وگوهاســت به مســئله پرداخته: «چه کاری درســت 
اســت؟». نویســنده با برشــمردن نمونه هایی از ویژگی های بازار آزاد چه 
به مثابه رویه و چه در چالش هایی مانند توفان یا خشک سالی یا همه گیری 
بیماری هــا وضعیت نابرابری ها و به جانمایی(توجیه)های ســرمایه داری 
را پیش رو آورده  اســت. او از رفاه، آزادی و رقابــت می گوید ولی اخلاق و 
باورهــا و ارزش های اخلاقــی را هم به میان مــی آورد. او از معامله های 
شــیطانی در جامعه توفان زده ســخن می گویــد و بازخورد(نگرش)ها و 
منش هــا را کانون مســئله برمی شــمرد. از این دیدگاه بازخــورد اخلاقی 
اقدامی شخصی نیست بلکه تلاشــی گروهی و نیازمند همراهی دوست، 
خویشاوند، همسایه و دیگر شــهروندان است. نویسنده فایده گرایی (اصل 
بیشترین ســعادت) و اختیارگرایی را نقد کرده، تعامل و رودرویی های بازار 
و اخلاق را برنگاشــته اســت. در این میان با بازگوکردن نمونه هایی مانند 
جمع آوری متکدیان، یارانه های نقــدی، فروش کلیه و ... فضیلت مدنی و 
خیر همگانی را به پیش می کشــد. او در ادامه دیــدگاه «جان رالز» درباره 
برابری با به جانمایی تصادفی بودن استعدادها را بازگو کرده  است. تبعیض 
مثبت، شایسته سالاری از دیدگاه ارسطو و حقی که بر گردن یکدیگر داریم، 
بخش های دیگری از این نوشــته هستند. او به وفاداری به مثابه یک معما 
پرداختــه و در پرداختن بــه «عدالت و خیر همگانی» دربــاره فداکاری و 
خدمت شــهروندی، بازدارنده های اخلاقی، همبستگی و فضیلت مدنی و 

سیاست مشارکت اخلاقی نوشته و نتیجه گیری کرده  است.
به باور ســندل، دخالت و کنشگری اخلاقی ســازنده تر و پیش برنده تر 
از سیاســت پرهیز و کناره جویی اســت و راه برساختن جامعه ای با زندگی 
عادلانه کنشگری و اثربخشــی در عرصه عمومی است. با این رویکرد، سر 
به لاک خود فروبردن یا بسنده کردن به بهسازی درونی و فردی برای مهار 
ویرانی اجتماعی به  جایی نمی رســد و جایی همــان فرد را هم به گرداب 
فروریزی در نابرابری جامعه می کشــاند. آموزش، درمان یا روان شناســی 
و روان درمان گــری امروز بایــد جامعه گر و در میــدان خیر جمعی پیش 
برود. چه بســا راه چاره در بازاندیشــی جمعی، پرداختن به فضیلت های 
فراموش شــده (راســتی، درســتی و وفاداری ) و مبارزه بــا نیرنگ، فریب، 
فرافکنــی و خیانــت فراگیر در ســطح ها و ســویه های گوناگــون زندگی 
امروزمان باشــد. روشن است که  این کنشــگری در عرصه عمومی نیاز به 

ازخودگذشتگی فداکاری و همبستگی دارد.

الهام  فخاری
اگر بود، حتما یادم می ماند. نبود، به خدا نبود. اگر بود حتما به قدر سر سوزنی یادم می ماند، نه نبود؛ 
برای دیدن «انجوی شیرازی»، رئیس پا به سن گذاشته آن روزگار برنامه « فرهنگ و مردم»، من از هفت خانی 
به سبک و سیاق این روزها رد نشده بودم... این را دیگر یقینا می دانم که تلفنی هم وقت نگرفته بودم. سال 
۱۳۴۹ از این خبرها نبود؛ منشــی تلفنی نبود، وقت گرفتنی در کار نبود. خلاصه من ۲۰ساله و سرمست از 
حضور در تهران و غوطه ورشدن در دنیای تئاتر، روبه روی انجوی شیرازی نشسته بودم، نه تنم می لرزید و 

نه او کاری می کرد که من دست  و پایم را گم کنم:
گفتم: عاشق خیمه شب بازی ام...

گفت: چه جالب... افسانه آفرینش هدایت رو خوندی؟
گفتم: نه!

گفت: ها! حق داری! توی تهرانش گیر نمیاد وای به حال... کجایی بودی؟
گفتم: کردم... سنندجی ام...

گفت: ها! بله... اونجا ها... چی شد که عاشق شدی؟
گفتم: یه باشــگاه افســران در سنندج هســت که جای تفریح افسران ارتشــه، گاهی ام درش به روی 
همه باز می شــه... ۱۰ساله بودم که یه خیمه شــب بازی اونجا دید م و یک دل نه صد دل عاشق مبارک و 
خیمه شــب بازی شدم. حالام که پام به تهران باز شده هروقت فرصت بکنم، میرم سه راه سیروس، راسته 

«بنگاه های شادمانی».
پرسید: هنوز خبری هست؟

گفتم: مأیوس اند، پژمرده اند ولی من رو که می بینن یه جوری می شــن... باورشون نمیشه که کسی از 
دانشــگاه بره سراغشون... با اغلبشون رفیق شــدم؛ بچه های کاکاممد خیمه شب باز دربار قاجار، خانواده 

احمدی که بهشون می گن مرده خور...
خندید و پرسید: چرا مرده خور؟!

گفتم: آخه نایب شــهرداری ان و توی غسالخونه کار می کنن، اینو یه خیمه شب باز کلیمی بهم گفت، 
«نجات وردی»...

استاد نگاهم کرد: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم نخور

و بعد بلند شد و از قفسه ای نزدیک، یک کتابچه آورد و به من داد؛ هدایت مدرن بود ولی می دونست 
روی شــونه کی ایستاده، اگرم نمی دونست می پرســید، می خوند. این کتابچه کوچکه ولی راه رو نشونت 
می ده و بعد با تأکید گفت: این یادداشتم بگیر برو آرشیو رادیو، اگر نواری از قدیم باشه میذارن گوش بدی...

***
نمی دانســتم که انجوی شــیرازی رفیق صادق هدایت بوده، نمی دانســتم که مصحح دیوان حافظ 
بــوده، فقط گاهی در مجله ای چیزی از او خوانده بودم اما صدایش همچنان  که صدای «جواهر کلام» و 
«صبحی» و «محیط طباطبایی» و «راشد» و دیگران برایم صدایی ماورایی بود ، برایم راهی به دنیای قصه ها 
و مثل و متل ها بود... بی تردید اگر می دانستم که او چه ها کرده و چه ها دیده و اگر می دانستم چه اتهاماتی 
در رابطه با خودکشــی صادق هدایت به او بسته اند، حتما خوب یا بد، دیدم تغییر می کرد. اما خداروشکر 

که اینها را نمی دانستم بلکه شیفته منش و سادگی و فرزانگی اش شده بودم... .
چند ماه بعد، مرشــد نعمت االله عباسی را به دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا دعوت کردم؛ یک 
روز تاریخی برای هنری که آخرین نفس هایش را می کشــید. اما من تحت تأثیر آن جلســه کوتاه اما پربار 
با انجوی شــیرازی و عشقی که به نمایش های سرزمینم داشــتم، تا به امروز مانده و از سرزنش های خار 
مغیلان نهراســیده ام. روانش شاد. روان صادق هدایت هم شادتر که پیف پیف نمی کرد و عمر پربارش را 

صرف آن کرد که بداند بر شانه های چه کسانی ایستاده است.

عاشق خیمه شب بازی ام ...

چه خبر؟
هفدهمین مراسم «شب بازیگر» پس از دو 
ســال و اتفاقات کرونایی در تئاتر قرار است 
این شــب با دبیری شهره ســلطانی برگزار 
شود و البته با تصمیم هیئت مدیره انجمن 
بازیگری ریاســت این جشن بر عهده استاد 
ایــرج راد خواهد بود. از نگرانی های برگزاری این جشــن عدم تغییر 

آیین نامه و شرایط حضور و داوری در آن است. 
«سیمرغ نامه» اثری موزیکال از امیر عابدی 
و مریــم شریف زاده شــیرازی و کارگردانی 
میترا کریم خانی اســت که در تالار وحدت 
تهــران روی صحنه رفت. ایــن اثر درصدد 
بود تا با جلــب توجه مخاطب نوجوان به 
ادبیات کلاسیک و موسیقی بدیع ایرانی به جزئیاتی از نقش پرندگان 
بومی ایران و لزوم توجه به آنها در محیط زیست نیز بپردازد. داستان 
منطق الطیر بهانه  ای بود برای معرفی بخشــی از میراث طبیعی این 

سرزمین و طبیعتی که بخشی از آن پرندگان بی همتایی هستند.

هـنـر

تغییرات فطریه
فطریــه نمادی  اســت از روند تغییرات اقتصــادی جامعه ایران 
امــروز. میزان فطریه معادل مبلغ ســه کیلوگرم قوت غالب (غذای 
روزمره) مورد استفاده افراد است که می تواند گندم (برای کسانی که 
بیشتر نان می خورند) یا برنج یا  مانند اینها باشد. در سال ۹۷حداقل 
مبلغ فطریه هشــت هزار تومان (بر اســاس قوت غالب گندم) بوده 

است. این روند تاکنون تغییراتی داشته است.

*  مبالغ بر اساس هزار تومان است
** نرخ تورم بر اساس ۱۲ ماه منتهی به اسفند از طرف بانک مرکزی 

اعلام شده است

آمـارخـوانى 

شب یلدا - کیومرث پوراحمد - ۱۳۸۰
حامد (محمدرضا فروتن): چیه برادر؟! جشن تولده. ممنوعه؟ زن بی حجاب نداریم. زن باحجابم نداریم. مرد بی غیرت نداریم. مرد باغیرتم 
نداریــم. نوار مبتذل نداریم. ماهواره نداریم. صور قبیحه نداریم. حشــیش، گرس، تریاك، زغال خوب و رفیــق ناباب نداریم. رقص، آواز، 
خوشی، خنده، بشکن و بالابنداز نداریم. شرمنده تونم هیچ چیز ممنوعه کلا نداریم. نداریم. مهمونیه ولی مهمون هم نداریم... جشن تولد یه 

بچه س ولی بچه هم نداریم.

دیـالـوگ روز

یـاد

یادي از  دکتر  آیینه وند
ستاره ای که خاموش نمی شود

 

دکتــر صادق آیینه ونــد از هم دوره ای های ما در دانشــکده ادبیات دانشــگاه 
تهران در دهه ۵۰ بود؛ دهه ای که فضای دانشــجویی، بســیار پرالتهاب و در عین 
حال پرنشــاط و دوست داشتنی بود. در این ســو و آن سو، هسته های مطالعاتی و 
گفت وگوهای اندیشــه ورزانه جریان داشــت. مصر در آن ســال ها مرکز تحولات 
پرشــتاب جهان عــرب بود و برخی مبــارزان ایرانی در آنجــا دوره «آموزش های 
چریکــی» می گذراندند. نمایشــگاه کتاب قاهره با شــعار مبارزه با اســرائیل و با 
محوریت «ناسیونالیســم عربی» هواداران فراوانی داشــت. جــز این از ایران هم 
گروه های دیگری در آن نمایشگاه حضور داشتند. به دلیل علاقه مندی مردم مصر 
به اهل بیت، مؤسســات دینی ایران آثار شــیعی را در آنجا به شکل وسیع عرضه 
می کردنــد. من که خود دو دهه بعد ســری به این نمایشــگاه زدم، دریافتم هنوز 
تب وتاب آن روزگار، این موج را زنده نگه داشــته و کتاب های نویسندگان جدید و 
قدیم و شیعی مذهب هم در آن به چشم می خورد. شاید حضور مستقیم و بی پرده 
نیروهای امنیتی و حتی نفربر در برابر ورودی نمایشــگاه قاهره در آن سال یادآور 
آن گذشــته خطیر و باشکوه بود که برای فاصله گذاری با آن چاره ای جز استفاده 
مستقیم از نیروی پلیس نداشتند. آقای شاهمرادی، معلم خوب هندسه دبیرستان 
علوی که در رشته حدیث و تاریخ اسلام نیز دستی داشت، با فرزندان علامه امینی 
پژوهش های مشــترکی را پی می گرفت و از شرکت کنندگان در آن نمایشگاه بود. 
وی تعداد زیــادی کتاب همراه خود از آنجــا آورد؛ از جمله به دلیل دغدغه های 
معلمی، کتاب هایی مانند «علم بــرای کودکان و نوجوانان»، آثاری درباره هیئت، 
نجــوم، طبیعت، جغرافیا و... به زبان عربی، ســوغات آورد. این کتاب ها، بیشــتر 
ترجمه از متون غربی و با نقاشی و طراحی زیبا و چاپی رنگی عرضه می شدند که 
در آن سال ها در ایران تنها «کتاب های بنفشه» (بخش کودک انتشارات امیرکبیر) 
و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چنان آراسته کارهایی ارائه می دادند، 
اما آنها هم کمتر در زمینه کتاب های علمی بود. ناشــران ویژه کتاب های کودکان 
و نوجوانــان غیردولتی و مذهبی کم  کم در حال شــکل گیری بودند. آقای صادق 
صندوقی، نقاش مشــهور آثار آنها در آن روزگار بود که بیشتر داستان های قرآنی 
و تاریخ اســلام را نقاشی می کردند. در چنین اوضاعی ترجمه آثار علمی کودکان 
می توانســت قدم بلندی در کار کتاب کودک باشــد. اما چه کسی این موضوع را 
می فهمید و می توانســت ترجمه این کار را به ســرانجام برســاند؟ در آن سال ها 
در رشــته تاریخ و ادبیات عرب هم دوســتان پرتلاشی بودند که بعضی از آنان در 
کارشــان نام آورند. اما در بین همه آنها تنها آقای صادق آیینه وند به این کار روی 
آورد. با ایشــان به منزل آقای شــاهمرادی در خیابان ایران رفتیم، جلســه خوبی 
بود و در پایان آقای آیینه وند چندین اثر را انتخاب کرد، امانت گرفت و به فارســی 
برگرداند و البته بعضی اصطلاحــات فنی را نقطه گذاری کرد که تکمیل کند. اما 
مشکل اساسی، نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری برای چاپ این آثار بود که در بین 
ناشــران مذهبی جز مؤسسه دارالتبلیغ اسلامی قم از عهده آن برنمی آمد. اما به 
دلایلی امکان همکاری با آن فراهم نشد. تحولات اجتماعی، چنان پرشتاب بود که 
این کار عملا از یاد رفت و من و آقای ارگانی، آقای نیکخواه، جناب ثبوت و برخی 
دیگر که در این کارها بودیم، از این قافله دور شدیم و به مسائل دیگری پیوستیم. 
آقای آیینه وند هم این کار را کم وبیش کنار گذاشــت چون ناشر مناسبی هم برای 
آن به آســانی پیدا نمی شد و به  ســوی پژوهش های اجتماعی-دینی و سپس به 
ســمت تاریخ اسلام و ادبیات شــیعی رفت و آن را محور فعالیت خود قرار داد. 
نخستین اثر ایشان در تاریخ اسلام درس هایی بود که در سال ۵۹ در مرکز مطالعات 
و تحقیقات فرهنگی علامه طباطبایی در محل باشگاه معلمان فعلی ارائه کرد و 
پس از پیاده شدن از نوار و ویرایش در دسترس قرار گرفت. در آماده سازی این کتاب 
خانم مینا خواجه نوری با ایشان همکاری داشتند. برای من همیشه این سؤال باقی 
ماند که چرا بسیاری از بزرگان هنر و ادبیات از حوزه کودک آغاز کردند؛ هرچند در 
آن نماندند؟! در جلســاتی که با حضور آقای محمدباقر حجتی و برخی استادان 
دیگر، من و البته بیشــتر در منزل خودشــان (دکتر آیینه وند) برگزار می شد، از آن 
جلســه و این کار به شیرینی یاد می کردند ؛ به ویژه که بچه ها بزرگ تر شده بودند و 
آقای آیینه وند می گفت اگر این ترجمه ها را پیگیری می کردیم، امروزه برای خودش 

بازاری داشت و بچه های ما هم آن را ورق می زدند و بعدها می خواندند.

بهروز  غریب پور

«ایران قوی بدون تعلیم  و تربیت قوی، قابل تصور نیســت»؛ 
این جمله بخشــی از ســخنان رئیس جمهــور محترم در جمع 
فرهنگیان و فعالان تعلیم  و تربیت در روزهای گذشــته اســت. 
به راســتی در هر جامعــه ای که معلم از شــأن و جایگاه بالایی 
برخوردار است و آموزش و تعلیم  و تربیت در اولویت باشد و از 
موضوعات مهم تلقی شود، بی شک آن جامعه از رشد و تعالی 
برخوردار خواهد بود. معلمی شــغل نیست بلکه عشق و ایثار 
و ازخودگذشــتگی است. معلمان سعادت و خوشبختی خود را 
در سعادت فراگیران می دانند و در برابر ناملایمات جامعه خود 
را سهیم می دانند. معلم در چرخه آموزش،  محور اصلی است 
که همه اجزا را به هم وصل می کند و سیســتم آموزشــی را به 
حرکت درمی آورد. در آموزه های اسلامی احترام به معلم که پدر 
معنوی و روحانی انسان است، یک وظیفه انسانی -اسلامی است 
و احترام اصلی و حقیقی به معلم یا کسانی که چیزی از آنها یاد 
می گیریم، عمل به آموخته های آنان، ترویج و تبلیغ آنچه از آنها 
یاد گرفتیم به دیگران، یادسپاری ارزش های علمی و اخلاقی آنها، 
تکریم شخصیت و تعظیم آنان در همه شرایط و تواضع در برابر 
آنهاســت. معلمان محور تحول و پیشرفت اند و از آنها به عنوان 
افســران سپاه پیشــرفت نام  برده اند و با توجه  به شعار امسال و 
روزشمار هفته معلم، معلم پیشران جامعه دانش بنیان معرفی 
شــده که با معلم حرفه ای، خلاق و توانمند می توان به اقتصاد 
دانش بنیان دســت  یافت و قله های رشــد و پیشرفت جهانی را 
فتــح کرد. با این اوصــاف باید دغدغه های معلمان و سیســتم 
آموزشی کشور را جدی گرفت و حل مشکلات و چالش های آنها 
در اولویت باشد. حدود ۱۰ سال طول کشید تا بالاخره قانون نظام 
رتبه بندی معلمان در مجلس و دولت به تصویب برسد و اکنون 
آیین نامه های اجرائی آن در وزارتخانه آموزش وپرورش در حال 
تدوین اســت. اگرچه این قانون در حیــن پاس کاری های فراوان 
در مجلس و شــورای نگهبان، تغییرات فراوانی کرد و خان های 
زیادی را پشــت ســر گذاشــت، ولی هنوز بندهایی از آیین نامه 
اجرائی آن به صورت کلی مورد رضایت همه معلمان نیســت و 
معلمان خواســتار تغییر این آیین نامه به شکلی هستند که اکثر 

معلمان بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.
در اجرای قانون رتبه بندی معلمان، مهم تر از بحث افزایش 
حقوق و حل مشــکل معیشــت معلمان، بحث ارتقای شأن و 

جایگاه معلمی و ایجاد حس رقابت و شور و نشاط بین معلمان 
مطرح است. فضای حاکم بر جامعه و تغییرات فرهنگی طوری 
پیــش رفته که معلمان مانند دهه های گذشــته صاحب قدر و 
منزلت نیســتند و این آسیب بزرگی اســت که به پیکره آموزش 
کشور وارد شده است. معلمانی که قدر و منزلت شان تنزل پیدا 
کند و نفوذ کلامشــان کم شود، راهی دشــوار را برای رسیدن به 
اهــداف متعالی آموزش وپرورش که در ســند تحول بنیادین به 
آن اشاره شده، خواهند داشت. وقتی معلمان بی انگیزه شوند و 
به تعلیم  و تربیت نیز بهای اندکی داده شــود و فقط به سطوح 
پایین حیطه دانشــی توجه شود، سیستم آموزشی به «بانکداری 
آموزشــی» تبدیل خواهد شــد که پائولو فِریر به آن تأکید کرده 
اســت. در این مــدل مدارس ماننــد بانک ها عمــل می کنند و 
دانش آمــوز هم فقط تحویل گیرنــده و پرداخت کننده اطلاعات 
خواهد بود و هیچ تغییر، تحول و پردازشی روی اطلاعات انجام 
نخواهد داد. در بانکداری آموزشی، استعدادهای دانش آموزان 
شــکوفا نمی شــود و نیازهای آنها مورد غفلت قــرار می گیرد؛ 
مدلی که در دنیای پیشــرفته کنونی منفعل و منســوخ اســت. 
وقتی فرزندان معلمان، حرفه و شغل پدر یا مادر معلم خود را 
نمی پذیرند و تمایلی به معلم شــدن ندارند، باید تأملی جدی به 
این موضوع کرد و آسیب شناسی های ضروری صورت پذیرد. آری 
جایگاه، شأن و منزلت معلمی فراتر از بحث معیشتی آنان است 
و آنچــه امروزه معلمان را زجر می دهد، فقر نیســت بلکه فرق 
است؛ فرقی که بین خود و سایر کارمندان در شرکت ها و ادارات 
می بیننــد. معلم وقتی دغدغه های معیشــتی و ذهنی داشــته 
باشــد، نمی تواند به آموزش فکر کند، نمی تواند به دنبال کسب 
تجربه، تحقیق و رشد علمی خود باشد، نمی تواند به تفاوت های 
دانش آموزان بیندیشد، نمی تواند با فراگیران خود ارتباط خوبی 
برقــرار کند، نمی تواند دانش آموزان را درک و استعدادهایشــان 
را شــکوفا کند و نمی تواند نقش معلمــی را به خوبی ایفا کند؛ 
اینجاست که آموزش وپرورش از اهداف اصلی خود دور می شود 
و آینده علمی کشــور به خطر می افتد و نتیجه آن عقب افتادگی 
در تمامی عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
خواهد بود. بنابراین برای رشد و تعالی کشور در تمامی عرصه ها 
باید جــان تازه ای به آموزش داده شــود و تمامــی برنامه های 
درســی که شــامل اهداف، محتوا، روش و ارزش یابی است، از 
ابتدایی تا دانشگاه همسو با تغییرات و پیشرفت علم و تکنولوژی 
در جامعه تغییــر کند. با این تغییرات، جایــگاه مقام معلم نیز 
که محور و ســتون اصلی آموزش اســت، باید متحول شود و با 
فراهم ســازی امکانات علمی، تحقیقی، رفاهی و معیشتی برای 
معلمان و قدرشناســی و ارتقای شــأن و منزلــت معلم، زمینه 

پیشرفت علمی کشور را مهیا کرد.

روزخـوانى

زجر معلمان از فقر نیست از فرق است

حسین معافی

فطریه (هر نفر)
1398
1399
1400
1401

گندم
8

10
20
40

برنج خارجى
---
30
75

100

برنج ایرانى

---
50

225

کفاره عمد
150
180
300
480

کفاره غیر عمد
2500
3000
5000
8000

تورم 
سال 97       31,2 درصد

سال 98             41.2 درصد
سال 1399             48.7 درصد
سال 1400          39،7 درصد

احمد  مسجدجامعي


